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الهه توانا
یک شغل

چند شــغل خاص و سخت سراغ دارید؟ چند شــغل مهم و ضروری می توانید 
در ذهن مــرور کنید؟ حدسِ نزدیک به یقین می زنم که ســوژه پرونده امروز، 
در جواب به هیچ کدام از این ســوالات، به ذهن کســی نرسد مگر تعداد کمی 
که خودشــان یا آشــناهای دور و نزدیک شــان به این کار مشــغول اند. اصولا 
بعضی مشــاغل انگار نامرئی هستند و کسی متوجه شان نمی شود مگر آن که 
اتفاق خاصی بیفتد؛ مثلا دسته جمعی اعتصاب کنند یا به دلیلی سوژه اخبار 
شوند و مانند این ها. دو جوانی که پرونده »یک شغل« این هفته را از زبان آن ها 
می خوانید، شغل شان یکی از همین کارهای ســخت و خاص و مهم و ضروری 
اما نامرئی اســت. کار بهمن و امین، بســتن دکل های مخابراتی اســت؛ همان 
دکل های فلزی سطح شهر که آن قدر به بودن و دیدن شان عادت کرده ایم که 
هیچ وقت از خودمان نپرســیده ایم از کجا و چطوری سروکله شان پیدا شده. 
خب شــما از خودتان نپرســیدید ولی ما بهتان می گوییم ســروکله دکل ها از 
کجا پیدا می شــود، روی قله شــان چه خبر اســت و چه کســانی با چه روحیه و 
توانایی هایی حاضر می شــوند در ارتفاعی 40-30 متری، معلق بین زمین و 
آســمان کار کنند. با دوتا از کله شق  ترین  آدم های روی کره زمین همراه شوید 

تا از جزئیات جالب شغل دکل بندی سر دربیاورید.

معلق بین زمین و آسمان
قرارم با بهمن و امین، در یک سایت مخابراتی است؛ سایت، محفظه فلزی کوچکی است که ساختمان دکل و تجهیزات زمینی اش در آن قرار گرفته و به اندازه ایستادن سه چهار نفر فضای خالی دارد. 
آنتن، بالای دکل با چند فیدِر )کابل مسی( به دو سازه  فلزی مکعب شکل روی زمین به اسم راک )Rack( و )BTS( که مبدل ها در آن قرار گرفته، متصل شده است. بچه ها کلاه و کمربند ایمنی می پوشند و 
تا عکاس دوربین را آماده  کند طی 40ثانیه، 43متر را بالا می روند! تماشای صعود این دو مرد عنکبوتی، هم زمان هیجان انگیز و استرس زاست. حالا رسیده اند آن بالا؛ عکاس داد می زند و بهشان ژست 
پیشنهاد می دهد، بچه ها داد می زنند و می گویند چندتا عکس پروفایلی خوب ازشان بگیرد و من زیرلب طوری که لو نرود ترسیده ام، خودم را دلداری می دهم: »کارشونه، کلی سابقه دارن، تجهیزات 

همراهشونه، چیزی نمیشه«. عکاسی که تمام می شود، برای ادامه گزارش به شرکت امین و بهمن می رویم. قبل از خواندن حرف های بچه ها و آشنا شدن با شغلشان، خودشان را بیشتر بشناسید:

دکل بندی در چهار روز

می خواهم بدانم دکل بند دقیقا چه کار می کند، بهمن می گوید 
بهتر است آن ها را تکنسین دکل صدا کنم نه دکل بند، چون: »ما 
با تکنولوژی و تجهیز کردن دکل کار داریم نه ساختن و نصب آن؛ 
دکل لخت تحویل می گیریم و بهش آرایش و تجهیزات می دهیم. 
برای این کار، از مخابــرات آنتن و ماژول هــای 4G ، 3G،2G و
LTE )تکنولوژی هــای اینترنت موبایل( را می گیریــم و آن ها را 
سرهم بندی می کنیم«. امین ادامه می دهد: »آنتن های بالای 
دکل از طریق »جَمپِر« )نوعی کابل( به ماژول های )مغز متفکر( 
پشت آنتن وصل می شــود و اطلاعاتی را که کاربر از طریق آنتن 
می فرستد، پردازش می کند؛ این اطلاعات از طریق فیبر نوری 
پایین می  آید و به )BTS( یا )ایستگاه پایه فرستنده( می رسد. این 
توضیحِ خیلی ســاده و مختصرِ عملیاتی است که تماس برقرار 
کردن و اســتفاده از اینترنت موبایــل را ممکن می کند«. بهمن 
بقیه کار را توضیح می دهد: »روز اول پروژه صرف کارهای بالای 
دکل می شــود. مجموعه دکل ها با هم یک شــبکه را می سازند 
و آنتن هایشان باید در زاویه مناسب قرار بگیرد، اصطلاحا باید 
با هم لینک باشــند. آنتن هم که می گویم 80کیلو وزن دارد به 
اضافه فشــار گرانش. می فرســتندش بالا و باید نصبش کنی، 
یک اشــتباه کوچک انگشــتت را بین 80کیلو گیر می اندازد و 
دستت می شــکند. احتمال سقوط هم هست، حواست نباشد 
آنتن می کشــدت پایین. بعــد از آنتن، ماژول هــا را می بریم بالا 
که هرکدامشــان 40 کیلو هستند. روز دوم، صرف کابل کشی 
می شــود. پنج تا کابل پاور را که هرکدام 50متر هســتند، باید 
بفرســتیم بــالا؛ با افزایــش ارتفاع، وزن و بازی ســیم ها بیشــتر 
می شود. از طرف دیگر فیبر نوری را که بسیار شکننده است باید 
بفرستیم پایین؛ کار آسانی نیست، باد می وزد، فیبر از داخل دکل 
خارج می شــود و احتمال شکســتن اش وجود دارد. روز سوم، 
پاییــن کار می کنیم؛ بی تی اس هــا را کار می گذاریم، کابل ها و 
 DC ،فیبرها را وصــل و رادیو را نصب می کنیم. بــرق مخابرات
)جریان مســتقیم( است و برق شــهری، AC )جریان متناوب(؛ 
رَک بزرگــی که پاییــن دکل قــرار می دهیم، برق ای ســی را به 
دی سی تبدیل می کند. روز چهارم، دکل را به مخابرات تحویل 
می دهیم؛ ناظر لیست آیتم ها  را چک می کند، اگر ایرادی ببیند، 
تذکر می دهد و رفعش می کنیم. بعد از همه این ها می رسیم به 

سخت ترین و زمان برترین مرحله کار، یعنی گرفتن دستمزد!

شغلی با احتمال بارش پرنده!

از بچه ها می پرسم چیزهایی مثل احتمال شکستگی دست 
و ســقوط، باعث نمی شــود بــه شــغل های کم خطرتری فکر 
کنند، امین جواب می دهد: »اولین دکلی که ازش رفتم بالا، 
چیزهایی شــبیه بادبان دوروبرش داشــت؛ باد که می وزید، 
کاملا تــکان می خورد و من نمی دانســتم ایــراد دارد. وقتی 
همکار باتجربه ام از شل بودن دکل تعجب کرد، تازه فهمیدم 
تکان خوردنش طبیعی نیســت و خیلی ترســیدم. بیشترین 
ترس اما مال وقتی اســت که به هردلیلی داخل دکل قدرت 
مانــور نداری و بایــد در ارتفاع، بیــرون دکل کار کنی. در هر 
صورت اگــر بیفتی، می میری اما حصــار داخلی دکل باعث 
می شود احساس امنیت بیشــتری داشته باشی«. بهمن که 
سوژه خطر ســر ذوقش آورده با خوش حالی اضافه می کند: 
»احتمــال برق گرفتگی هم وجــود دارد و مــن در این زمینه 
خیلی مســتعدم. کفش هایمان البته عایق است و مطمئنیم 
کــه خشــک نمی شــویم!«. امیــن در جواب ســوالم کــه چرا 
جریان برق موقع کار وصل اســت، می گوید: »با قطع کردن 
بــرق دکل، در یک دقیقه، هزارتا مخاطب از دســت می رود. 
از طــرف دیگر، دکل ها به هم لینک هســتند و اگر یکی قطع 
شــود، بقیه هــم قطــع می شــوند. اگــر دکل مادر باشــد که 
کل یــک منطقه می خوابــد و این ها هزینه بر اســت«. بهمن، 
همچنان خوش حال می گوید: »روی بعضی دکل ها، پرنده  
لانه می کند. یک بار، فکر کنم فصل مهاجرت بود، یک لشکر 
پرنده بهمان حمله کردند و به ســر و صورتمان می خوردند. 
ما زمســتان های خیلی ســختی هم داریــم؛ میله های دکل 
یخ می زند اما نمی توانیم دســتکش بپوشیم چون دست سُر 
می خورد، اگر شبنم هم روی میله باشد که دیگر نورعلی نور 
است و پایمان هم سر می خورد. حالا این وسط باد سرد بوزد 
یــا تگرگ ببارد، دیگر کار تمام اســت؛ یک بار تگرگ داشــت 
کلاه هایمــان را ســوراخ می کــرد. یکــی از همکارانمان هم 
چندوقت پیش سقوط کرد؛ طنابش را دور میله ای بدون پیچ، 
بست. متأسفانه افتاد و قطع نخاع شد. ما اما حواسمان جمع 
است؛ هر دکلی که می گیریم از لحاظ سایت، سیستم برق و 
گراندینگ آنالیز می کنیم. سیستم گراند همان چیزی است 
که باعث می شــود اگر بالای دکل ما را بــرق بگیرد یا صاعقه 

بزند، اتفاق بدی برایمان نیفتد«.

تجهیزات

  بندهای سبز و قرمز: »هارنِس« یا حمایل بند جلیقه ای، 
فرد به واســطه ابزارهایی که به آن متصل می شــود خود را به 

طناب اصلی و پشتیبان متصل می کند.

  حلقه هــای فلــزی: ابزارهــای چنگ زننده به اســم های 
»گیری گیری« و »پیرانا« که برای فرود و »بِیسیک« و »کِرول« 

که برای صعود ازشان استفاده می شود.

  کلاه  ایمنی

  طناب های کوچک: بند قرمزرنگ، برای اتصال طناب به 
دکل استفاده می شود که 2تن بار تحمل می کند و طناب های 
گره دار که کار ابزارهای چنگ زننده را در غیاب آن ها انجام 

می دهند.

  طنــاب بزرگ: طناب دینامیکِ یونیکــور که برای آویزان 
شدن ازش استفاده می شود.

شش وهشت با آچار و پیچ گوشتی

کنجکاوم بدانم چه کسانی و چطور می توانند کار دکل انجام 
بدهند، امین می گوید: »کسی که می خواهد بالا کار کند، باید 
سر نترسی داشته باشد و کسی که کار پایین را ترجیح می دهد، 
قدرت جسمانی خوبی لازم دارد. دست  به آچار بودن در حرفه 
ما خیلی مهم است؛ جوشــکاری، دریل کاری، کار با فِرِز و مثل 
این ها«. بهمن درباره بقیه شــرایط کار توضیح می دهد: »غیر 
از سواد فنی، تحصیلات دانشگاهی هم مهم است؛ مهندسی 
سخت افزار، مهندســی برق گرایش الکترونیک و مخابرات و 
مهندسی مکانیک، رشته های ایده آل برای ورود به این حرفه 
هستند. من تا حالا ندیدم در این کار از کسی گواهی سلامت 
جسمانی و روانی بخواهند ولی واضح است که سالم نبودن فرد، 
اول از همه خودش را دچار مشکل می کند«. بچه ها، در شرایط 
عمومی و اختصاصی، شرط نترس بودن خانواده دکل بندها را 
از قلم انداختند؛ ازشان می پرسم نظر خانواده هایشان درباره 
این کار چیســت. امین می گوید: »اوایل مخالف بودند؛ چون 
هم دوست داشتند عمران بخوانم و هم می گفتند این چه کاری 
است که صبح تا شــب می روی و از پول خبری نیست، جوابی 
برایشان ندارم. همه تجهیزاتم را قسطی خریده ام و ماه به ماه، 
باید قســط بدهم بدون این که حقوق منظمی داشته باشم. با 
کارم ولی از آن نظر که می گویی یعنی ارتفاع و خطر، مشکلی 
ندارند چون به کله شقی های من عادت کرد ه اند«. کار بهمن 
از این نظر راحت تــر بوده، چون پدرش باعث آشــنایی او با این 
کار شده اســت: »برای مــن مخالفتی از طرف خانــواده وجود 
نداشت. همه نگرانی پدرم بابت رعایت ایمنی است، هر روز بهم 
می گوید فقط زنده برگرد خانه! خب این کار با کســی شوخی 
ندارد و یک لحظه اشــتباه کنی، رفتی. برای همین، خودمان 
هم واقعا روی ایمنی حساسیم؛ مثلا همین دکلی که امروز ازش 
بالا رفتیم اولش شــل بود، ما هم کار نکردیم تا آمدند و سفتش 
کردند. شغل ما اما فقط ترس و خطر نیست، قشنگی هایش را 
هم بنویس. ارتفاع و تنهایی روی دکل منحصربه فرد است؛ من 
آن بالا چه فلسفه ورزی ها که نکردم، می خندی چون تجربه اش 
نکردی. تماشای غروب خورشید و پرواز پرنده ها و حرکت ابرها 
از آن بالا لذت دیگری دارد. فقط این ها نیست، وقتی چندنفری 
روی دکل هســتیم، کلی تفریح می کنیم؛ تا حــالا روی ارتفاع 
خربزه خوردی؟ موسیقی گوش کردی؟ با آچار ضرب گرفتی؟«

ماهانه 20 میلیون تومان برای بچه زرنگ ها

باتوجه به شرایط سخت و خاص کار دکل، به نظرم نمی رسید 
جزو کارهــای کم درآمد باشــد؛ بهمــن امــا از زمان بر بودن 
وصــول دســتمزدها گفــت و امین هــم از قســط ها و حقوق 
نامنظم اش. از بچه ها می خواهــم درباره وضعیت درآمدی 
ایــن کار را برایــم توضیــح بدهنــد. بهمــن دراین بــاره کلی 
حــرف دارد که خلاصــه اش را می خوانیــد: »درآمــد کار ما 
به ســه صورت اســت؛ روزمزدی، پروژه محوری و کار دستِ 
اول. کارگــر روزمزد، کســی اســت کــه کارهای یــدی مثل 
طناب کشــی و جابــه جایــی بــار را انجــام می دهــد و روزی 
140-120هزار تومان می گیرد. پــروژه محوری، ماهانه 
یک ونیم تا 2میلیــون تومان درآمد دارد؛ یک پروژه در چهار 
روز تمام می شود و دســتمزد هرنفر )در یک تیم چهارنفره( 
برای هر کار تقریبا 250هزارتومان اســت. پروژه محوری یا 
اصطلاحا کار دســت دو، بیشترین کاری اســت که ما انجام 
می دهیم؛ معنی اش هم این اســت که شــرکتی از مخابرات 
پروژه می گیــرد اما نیروهای خودش تــوان انجام دادنش را 
ندارند و آن را به ما می ســپرد، کار را ما انجام می دهیم ولی 
به نام آن شرکت. بهترین حالت، کار دست اول است؛ یعنی 
وقتی شرکتی مســتقلا پروژه می گیرد که مخابرات سر این 
کار با ما لجبــازی دارد و فکــر می کند چــون تیممان جوان 
اســت، عرضه مســتقل کار کردن نداریم. به همین دلیل در 
مناقصات شــرکتمان نمی دهد، مطالبتمــان را نمی دهد و 
جنس ناقص بهمــان می دهد. طبق قانــون، مخابرات باید 
اســتعلام ها و مناقصه ها را به ما خبــر بدهد اما چون این کار 
را نمی کنــد مــا مجبور هســتیم یکــی از اعضــای تیممان را 
به عنــوان رابط، مرتب به مخابرات بفرســتیم تا پروژه ها را از 
دســت ندهیم. درآمد کار دســت اول برای یک تیم، ماهانه 
حدود 12-10میلیون تومان است که اگر خیلی خوب کار 
کنند به 20میلیون هم می رسد. در کار ما سه نوع بیمه وجود 
دارد؛ تأمین اجتماعی، مسئولیت و اشعه. بیمه اشعه یعنی 
هر شــش ماه یک بار باید بروی سازمان انرژی اتمی تهران و 
تســت بدهی تا میزان موج های بدنت دراثر ارتباط مداوم با 
دکل از حد مجاز بالاتر نرفته باشــد. هیچ کــدام این بیمه ها 
هنوز شامل حال ما نشده است، من اما خودم بچه های تیمم 

را بیمه مسئولیت می کنم«.

»بهمن احمدی مهنه« متولد 71 است، مهندسی سخت افزار خوانده و از هفت سال پیش تا امروز، صبح 
تا شــب سروکارش با دکل بوده است. اولین سوالی که در مواجهه با یک دکل بند به ذهن می رسد این 
اســت که چرا و چطور سراغ این شغل رفته. پدر بهمن، ناظر ارشــد مخابرات استان بوده  و یک روز از او 
می خواهد تا سایتی همراهی اش کند. بهمنِ عشق ارتفاع، آن روز برای اولین بار از یک دکل 36متری 
بالا می رود. او وقتی خنکی نســیم را روی صورتش و بازی باد را توی موهایِ آن موقع بلندش احساس 
می کند، می فهمد این همان کاری است که باید در زندگی انجام بدهد. بهمن کارش را با مسئولیت های 
ساده  ای مثل طناب کشی )فرستادن آنتن به بالای دکل به وسیله طناب( و فرستادن بار برای پیمان کار 
شــروع می کند، طی پنج سال کم کم موفق می شــود بین همکارانش که تقریبا همه شان از او بزرگ تر 
بودند، جایی برای خودش باز کند. او حالا 2سالی می شود که همراه دوستانش، یک شرکت مخابراتی 

مستقل تأسیس کرده است.

»امین علیزاده« متولد 73 است، سخت افزار خوانده و در شرکت بهمن، تکنسین ارشد است. امین برعکس بهمن، 
رشته تحصیلی اش را خیلی دوست داشته و توی دانشگاه جزو بچه زرنگ ها بوده است؛ تدریس خصوصی می کرده 
و پروژه های دانشجویی انجام می داده و ربات ساخته و مقاله نوشته. از آن جایی که این رزومه ممکن است فریبتان 
بدهد، باید بگویم امین نه تنها بچه مثبت و مظلوم نیســت که خیلی هم پرشروشور و ماجراجوست. امینِ معتاد 
به آدرنالین وقت هایی که روی دکل کاری نداشته باشــد، مشغول صخره  نوردی و راپ سویینگ )ورزشی که در 

آن ورزشــکار با چندطناب در فاصله بین دو قله حرکت می کند( است. ماجرای آشنایی اش با حرفه دکل هم 
برمی گردد به زمانی که در دوره دانشــجویی یک )BMS( ساخته بود؛ بی ام اس یا سیستم مدیریت هوشمند 
ســاختمان، سامانه ای است که با آن می شود تجهیزات مکانیکی و الکتریکی ساختمان را کنترل کرد. امین 
و بهمن قــرار می گذارند خط تولید بی ام اس راه بیندازند اما کســی حمایتشــان نمی کند و بهمن براســاس 

شناختش از دانش و روحیات امین، به او کار دکل را پیشنهاد می کند.

آشنایی با شغل پرخطر و هیجان انگیز دکل بندی

ملاقات با 
مردان عنکبوتی

عکس ها: صادق ذباح


